
جمع بندی كنيد، ولی جمع بندی نكنيد!

جملۀ عجيبی بود نه؟ به هر حال مقدمۀ كتاب فلسفه و منطق نبايد با يه جملۀ معمولی شروع بشه ديگه. حالا 
منظورم از اين جمله چيه؟

كتابی كه دستتونه از مجموعه كتاب های جمع بندی خيلی سبزه و همين طور كه از اسمش برمياد قراره بهتون 
كمک كنه تا در ماه های نزديک به كنكورتون، با يه منبع خلاصه و دقيق تو يه زمان كوتاه، درس هاتون رو دوباره 
سريع مرور كنيد و تسلط نهايی رو روش به دست بياريد. توی درس فلسفه و منطق هم، اين كتاب قراره مفيد 
رو  قلق های تست زنی  بده،  يادتون  رو  مهم  نكات  كنه،  يادآوری  بهتون  رو  مهم هر درس  و مختصر موضوعات 
براتون مرور كنه و ...؛ بنابراين می تونيد جمع بندی درس فلسفه و منطقتون رو با خيال راحت بسپاريد به اين 
كتاب، خط به خط باهاش بياييد جلو، به درس نامه ها و نكات تستی ش مو به مو توجه داشته باشيد و اين درس رو 

«جمع بندی كنيد»!

ولی اون «جمع بندی نكنيد» رو واسۀ چی گفتم؟ برای من يكی از مهم ترين جذابيتای رشتۀ انسانی اينه كه خيلی 
از درس هاش، بعداً تو خود زندگی به كارتون مياد، فارغ از اين كه چه رشته ای بخونيد و سراغ چه شغلی بريد 
و ... دقيقاً تو خودِ خودِ زندگی براتون كارايی دارن؛ مثلاً تو درس ۱ كتاب منطقتون، در تعريف منطق می خونيد 
كه علميه برای جلوگيری از خطای انديشه. علميه كه بهتون شيوه های درستِ انديشيدن رو ياد می ده. خب اين 
علم، اين درس، فارغ از اين كه بعدها چه رشته ای بخونيد و چی كاره بشيد، هميشه به كارتون مياد. تا هر موقع 
كه بخوايد بينديشيد و تو اين انديشيدنتون خطا نكنيد. يا اگه از اون دست آدمايی باشيد كه هر جايی و تو هر 
موقعيتی باشن، دوست دارن از فطرت اول عبور كنن و برسن به فطرت ثانی. چيزايی كه تو درس فلسفه ياد 
می گيريد براتون راهنمای خوبی خواهد بود.پس هر درسی رو كه بعد از دوران جمع بندی بوسيديد و گذاشتيد 
كنار مشكلی نيس، اما پيشنهاد می كنم درسايی مثل فلسفه كه تو زندگی به كارتون مياد رو ببوسيد ولی نذاريد 

كنار، همين جوری هی ببوسيدشون و ازشون استفاده كنيد!

با چند تا تشکر، مقدمه رو تموم کنم:
از مؤلف های كتاب، آقايان سه دهی، آخوندی و منصوری ممنونم كه برای تأليف اين كتاب سنگ تموم گذاشتن 
و تمام دانش و تجربه شون رو آوردن پای كار؛ هم چنين از ويراستارهای كتاب كه حسابی دقت و وسواس به خرج 
دادن واسه رفع مشكلات احتمالی كار. از خانم ندا انصاری مسئول پروژۀ كتاب سپاس گزارم كه روند پيشبرد كار 
رو مرحله به مرحله چک و پيگيری كردن تا به بار بشينه. يه تشكر ويژه هم می كنم از دوستان عزيزمون در واحد 

توليد كه بخش زيادی از آماده سازی كتاب رو مديون تلاش های اون ها هستيم.



تقريباً از زمانی كه ما كنكور داشتيم، كلاس های نكته و تست و همايش گلُ كرد. برای همۀ دانش آموزها جذاب 
بود كه بتونن توی مدت كم نكته های تستی رو ياد بگيرن و از هر نكته چندتا تست خوب بزنن تا توی ذهنشون 
تثبيت شه ... . ديگه از اون موقع، اين كلاس ها و جزوه ها، جای خودش رو بين دانش آموزهای كنكوری باز كرد 

و هنوز هم كلی طرفدار داره ... .

حالا ما كلاس نكته و تست رو آورديم توی خونۀ شما ... .

درس نامه: وقتی اين كتاب رو می خونيد، دقيقاً انگار سر كلاس نكته و تست نشستيد. اول هر درس، يک نمای 

نمودارهای  با  آمپولی  و  رو خيلی جمع و جور  مباحث مختلف  توی هر درس،  بعد  داديم،  بهتون  از درس  كلی 
درختی و دسته بندی های منظم، توضيح داديم و بعدش تازه رفتيم سراغ نكته های كنكوری اون مبحث. نكته های 
كنكوری رو سه دسته كرديم براتون؛ نكته های طلايی كه كمی بالاتر از سطح كتاب هستن و خيلی توی تست ها 
كاربرد دارن، نكته های نقره ای كه تقريباً در سطح كتاب هستن و توی تعداد زيادی از تست ها ازشون استفاده 
تا توی دام  براتون توضيح داديم  تله های تستی رو  می شه و آخرش هم هشدار ها. در قسمت هشدارها، دقيقاً 

گزينه های غلط نيفتيد.

تست: اگر فكر كرديد مطالب كتاب همين بود، سخت در اشتباهيد.  چون تقريباً بعد از نكات هر مبحث، از 

اون موضوع، تست كنكور و تأليفی داريم تا قشنگ و حسابی مطالب توی ذهنتون بمونه ... . از پاسخ نامۀ تست ها 
هم كه نگيم براتون ... .

راستی، بايد يه تشكر حسابی از بچه های خيلی سبز بكنيم كه خيلی كمكمون كردن، به خصوص آقای احمدپور 
نازنين كه با پيگيری ها و راهنمايی هاشون خيلی روی اين كتاب اثر گذاشتن و خانم انصاری عزيز كه كلی صبوری 

كردن و با اخلاق فوق العاده شون كار ها رو پيش بردن.
ما اين كتاب رو با جون و دلمون نوشتيم، به اميد اين كه واقعاً كمكتون كنه ... .

خدا پشت و پناهتون  

تقديمی ها
محمدجواد سه دهی: تقديم به همۀ افرادی كه برای بهتر بودن تلاش می كنند. 

علی اكبر آخوندی: تقديم به مادرم برای همۀ آن چه در زندگی دارم.
احمد منصوری: تقديم به پدر و مادر عزيزتر از جانم، باشد كه بوسه ای بر دستان پر مهرشان باشد.
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۴۰

از درس های خيلی خيلی مهم منطق كه احتمال ط�ح سؤال از اون به دليل نوع تست های اين درس كه مسئله محو�ن, خيلی ��اده و ارتباط 

تنگاتنگی با د�وس ٦ و ٧ منطق هم داره و بدون تبحر توی اون د�وس، در حل سؤالات اين درس با مشكل مواجه می شيد. 

جمع وجور ۱

مى خوايم با يكى از مهم ترين مباحث منطق، يعنى قياس اقترانى آشنا بشيم. ꙾ نکته و تست مهم توی اين درس وجود داره، که کنار هم يادش مى گيريم.

قیاس اقترانی

اشكال قياس اقترانی

قياس

علت نام گذاری قياس اقترانی  موضوع يا محمول يک مقدمه، قرين (در ارتباط) با موضوع يا محمول يک مقدمۀ ديگر است. 

نتيجه گيری از قياس

مقدمة 1ـــ الف ب ـــ مثال
مقدمة 2ـــ  ب   ج  ـــ 

مثال

نوعی از استدلال كه در آن مقدمات از نتيجه حمايت قطعی می كند. 

ساختار قياس شامل دو مقدمه و يک نتيجه است.

يكی از انواع قياس، قياس اقترانی ميان دو قضيۀ حملی است.

برای اين كه بتوان از دو مقدمۀ قياس به نتيجه رسيد, بايد ميان آن دو مقدمه ارتباط وجود داشته باشد  
به  جزء مشترک (ارتباط ميان دو قضيه)، «حد وسط» می گويند. 

شرط اول نتيجه گيری از يک قياس  تكرار حد وسط (هم به صورت لفظی و هم به صورت معنايی) است.

در صورتی كه از قياسی كه حد وسط در آن تكرار نشده (يا به صورت لفظی يا به صورت معنايی)، 
نتيجه گيری شود  دچار مغالطۀ «عدم تکرار حد وسط» شده ايم.

ساختار نتيجۀ قياس

حد وسط در نتيجه حذف می شود.

موضوع نتيجه از مقدمۀ اول می آيد.

محمول نتيجه از مقدمۀ دوم می آيد. 

براساس جايگاه حد وسط در مقدمۀ اول و دوم، چهار شكل برای قياس اقترانی بيان می كنيم.

شكل اول

شكل دوم

جايگاه حد وسط

جايگاه حد وسط
در مقدمۀ اول: محمول

در مقدمۀ دوم: موضوع

مقدمۀ اول: محمول

مقدمۀ دوم: محمول
مقدمة 1ـــ الف   ب ـــ
مقدمة 2ـــ   ج     ب ـــ



۴۱

مقدمة 1ـــ ب الف ـــ مثال
مقدمة 2ـــ ب   ج   ـــ

مقدمة 1ـــ ب الف ـــ مثال
مقدمة 2ـــ  ج   ب  ـــ

شكل سوم

شكل چهارم

جايگاه حد وسط

جايگاه حد وسط

مقدمۀ اول: موضوع

مقدمۀ دوم: موضوع

مقدمۀ اول: موضوع

مقدمۀ دوم: محمول

نکات مرتبط با «نتیجه گیری قیاس» 

 شرط اول برای نتيجه گيری از قياس، تكرار كامل (لفظی و معنايی) حد وسط است. 
) علامت نتيجه است. )\

 موضوع نتيجه از مقدمۀ اول آمده است، نه اين كه مقدمۀ اول مقدمه ای باشد كه موضوعش در نتيجه بيايد.  به عبارتی موضوع نتيجه 
كه از مقدمۀ اول آمده، شايد در مقدمۀ اول موضوع باشد يا محمول. (همين نكته در مورد محمول نتيجه هم كه از مقدمۀ دوم می آيد، صدق می كند.)

نکات مرتبط با «حد وسط» 

 در تكرار حد وسط به صورت لفظی، بايد موضوع و محمول دو مقدمه را مشخص كنيم و دقت كنيم كه دقيق تكرار شده باشد. 
) حسن حركت مى كند.  عدم تكرار حد وسط به صورت لفظى )\ 1) حسن در كشتى است. ـ 2) كشتى حركت مى كند.  

) ديوار داراى گوش است.  عدم تكرار حد وسط به صورت لفظى )\  ـ2) موش داراى گوش است.   1) ديوار داراى موش است. 

 امكان دارد در مغالطۀ عدم تكرار حد وسط، نتيجۀ قياس درست باشد  پس درست بودن نتيجه (صادق بودن) مهم نيست, بلكه 
تكرار كامل حد وسط مهم است. 

كه  است  دليل  همين  به  برعكس؛  نه  می رويم,  نتيجه  به سمت  مقدمه  از  ما  قياس،  از جمله  استدلالی  هر  در  كه  كنيد  دقت   
درست بودن نتيجه به معنای معتبر بودن قياس نيست. 

در كدام گزينه شرط اول برای نتيجه گيری از قياس به درستی رعايت شده است؟- ۷۱
۱) انسان از خاک است، خاک از جمادات است؛ پس انسان از جمادات است.

۲) كره از ماست درست شده؛ آن چه از ماست درست شده محصول لبنی است؛ پس كره محصول لبنی است.
۳) سعدی شاعر است؛ شاعر چهار حرف دارد؛ پس سعدی چهار حرف دارد.

۴) علی شناسنامه دارد؛ شناسنامه كاغذی است؛ پس علی كاغذی است.
اگر در يک قياس اقترانی، محمول يک مقدمه، موضوع نتيجه باشد، كدام مطلب در مورد شكل قياس درست است؟- ۷۲

۱) اگر موضوع مقدمۀ ديگر محمول نتيجه بشود، قياس شكل اول داريم.
۲) اگر محمول مقدمۀ ديگر حد وسط باشد، قياس شكل چهارم است. 

۳) اگر محمول مقدمۀ دوم، محمول نتيجه باشد، قياس شكل دوم است. 
۴) اگر موضوع مقدمۀ ديگر به عنوان محمول نتيجه قرار بگيرد، قياس شكل سوم است. 

كدام گزينه دربارۀ حد وسط مطلب نادرستی را بيان می كند؟- ۷۳
۱) قرين بودن حد وسط در قياس اقترانی به معنای قرارگيری در جايگاه مشابه در مقدمۀ اول و دوم است.

۲) شرط اول نتيجه گيری از يک قياس, تكرار كامل حد وسط در دو مقدمه می باشد. 
۳) اگر دو عبارت با يكديگر اشتراک لفظ داشته باشند، نمی توان از آن ها به عنوان حد وسط استفاده كرد.

۴) اگر حد وسط در يک مقدمه «اعضای بدن» و در مقدمۀ ديگر «عضو بدن» باشد، می توان از اين قياس نتيجه گيری بدون مغالطه كرد.

جمع وجور ۲
قانون نتيجۀ قياس هم خيلى مهمه، هم خيلى راحت.

قانون نتیجهٔ قیاس 

قانون نتيجۀ قياس، همان قانون كيفيت (نسبت، رابطه) نتيجۀ قياس است.

قانون كيفيت نتيجه

اگر نتيجۀ قياس از قانون نتيجۀ قياس پيروی نكرده باشد، آن قياس نامعتبر است.

اگر يكی از مقدمات استدلال سالبه باشد.  نتيجه نيز سالبه خواهد بود.

اگر هر دو مقدمۀ استدلال موجبه باشد.  نتيجه نيز موجبه خواهد بود.
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نکات مرتبط با «قانون نتیجهٔ قیاس» 

 تكرار كامل حد وسط و رعايت قانون نتيجۀ قياس برای اعتبار يک قياس, لازم هستند اما كافی نيستند. 
 اگر در يک قياس قانون نتيجۀ قياس رعايت شود، آن قياس لزوماً معتبر نيست؛ چراكه قانون نتيجۀ قياس، تنها شرط اعتبار قياس نيست. 

جمع وجور ۳
ع و محمول رو خوب ياد بگيريم، چون شرايط اعتبار قياس که قراره بعد از اين بخونيم كاملاً وابسته به فهميدن همين نکته است. بايد نحوۀ تعيين دامنۀ مصاديق موضو

دامنهٔ مصادیق موضوع و محمول 

منظور از دامنۀ مصاديق موضوع و محمول اين است كه چه ميزان از مصاديق موضوع يا محمول مورد نظر گوينده است. 

) استفاده می كنيم. )+ اگر همۀ مصاديق موضوع يا محمول مورد نظر گوينده باشد، از علامت

) استفاده می كنيم.  )- اگر برخی از مصاديق موضوع يا محمول مورد نظر گوينده باشد, از علامت

علامت دامنۀ مصاديق موضوع و محمول در قضايای محصوره

علامت دامنۀ مصاديق موضوع و محمول در قضايای شخصيه

موضوع

موضوع  هميشه +

سور كلی (هر/ هيچ)  +

سور جزئی (بعضی)  −

محمول

قضايای سالبه  +

قضايای موجبه  −

محمول

قضايای سالبه  +

قضايای موجبه  −

تعيين علامت دامنۀ مصاديق موضوع و محمول، اساس تعيين اعتبار يک قياس است؛  يعنی با تعيين اين 
علامت ها می توان شرايط اعتبار قياس را بررسی كرد. 

نکات مرتبط با «دامنهٔ مصادیق موضوع و محمول» 

 اگر در يكی از مقدمات، محمول مثبت باشد (يعنی اگر يكی از مقدمات سالبه باشد)، در نتيجه نيز محمول مثبت خواهد بود 
(يعنی نتيجه هم سالبه خواهد بود؛ چراكه طبق قانون نتيجۀ قياس اگر يک مقدمه, سالبه باشد، نتيجه هم سالبه خواهد بود) و برعكس.

 از آن جا كه موضوع قضايای شخصيه، مفهومی جزئی است و فقط يک فرد مشخص در آن ها مورد نظر است پس در اين قضايا، همۀ 
مصاديق موضوع كه همان يک فرد است، مورد نظر قرار می گيرد. 

(خارج ١٤٠٠)- ۷۴ در كدام قضيه دامنۀ مصاديق موضوع و محمول يكسان است؟  
۲) تيم واليبال جانبازان بازی را برد.  ۱) برخی از حيوانات استخوان ندارند.  

۴) محمود از فرستادۀ مغولان استقبال خوبی نكرد. ۳) آدمی به طور طبيعی به آينده می انديشد. 

جمع وجور ۴
مهم ترين بخش اين درس سه تا شرط اعتبار قياسه، که اول بايد خوب يادشون بگيرين، بعدش با تکرار و تمرين نسبت به اون ها تسلّط و مهارت پيدا کنين.

هر دو مقدمه نبايد سالبه باشد.

شرایط اعتبار قیاس 

علاوه بر رعايت قانون نتيجۀ قياس بايد سه شرط ديگر رعايت شود تا آن قياس معتبر باشد. 

شرط اول

حداقل يكی از مقدمات موجبه باشد.



۴۳

شرط دوم

شرط سوم

اگر يكی از شرط های فوق رعايت نشود، آن قياس نامعتبر خواهد بود. 

اگر هر سه شرط فوق رعايت شود، آن قياس معتبر خواهد بود. 

اگر شرط اول و دوم اعتبار قياس رعايت شده بود، شرط سوم را بررسی می كنيم.

اگر شرط اول اعتبار قياس رعايت شده بود، شرط دوم را بررسی می كنيم.

اگر موضوع يا محمول در نتيجه دارای علامت مثبت بودند، در مقدمات نيز بايد علامت مثبت داشته باشند.

حد وسط حداقل در يكی از مقدمات دارای علامت مثبت باشد.

حد وسط در هر دو مقدمه علامت منفی نداشته باشد. 

نکات مرتبط با «اعتبار قیاس» 

 اگر قياس معتبری شكل دوم باشد، نتيجۀ آن حتماً سالبه است.
 اگر قياس معتبری شكل سوم باشد، نتيجۀ آن حتماً جزئيه خواهد بود.

 اگر نتيجۀ يک قياس موجبۀ كليه باشد، آن قياس حتماً شكل اول خواهد بود. (نكات طلايی ۱ تا ۳ همگی با همين شرايط 
اعتبار قياس قابل اثبات است و دليل بيان اين سه نكته بالابردن سرعت در حل برخی تست ها است.)
 در قياس معتبر حداقل بايد يک مقدمۀ كلی باشد.  نبايد هر دو مقدمه جزئيه باشد.

 نتيجۀ قياس معتبر شكل اول حتماً موجبۀ كليه نيست اما اگر نتيجۀ موجبۀ كليه باشد، قياس حتماً شكل اول است.
 برای اين كه بتوانيم بگوييم نتيجۀ يک قياس معتبر، صادق است، بايد حتماً دو مقدمۀ قياس نيز صادق باشد.

نکات مرتبط با «شرط اول اعتبار قیاس» 

 حداقل محمول يكی از مقدمات بايد دارای علامت منفی باشد (يعنی حداقل يک مقدمه بايد موجبه باشد).
نکات مرتبط با «شرط سوم اعتبار قیاس» 

 هر جزء نتيجه، اگر در نتيجه علامت مثبت داشته باشد  بايد در مقدمات هم  علامت مثبت داشته باشد.
 هر جزء نتيجه، اگر در نتيجه علامت منفی داشته باشد  بررسی علامت آن در مقدمات مورد نياز نيست. 

 هر جزء نتيجه، اگر در مقدمات علامت مثبت داشته باشد  در نتيجه می تواند مثبت يا منفی باشد. 
 هر جزء نتيجه, اگر در مقدمات علامت منفی داشته باشد  بايد در نتيجه هم علامت منفی داشته باشد. 

 اگر نتيجه موجبۀ جزئيه باشد، يعنی علامت موضوع و علامت محمول در نتيجه منفی است؛ پس در اين صورت شرط سوم اعتبار 
قياس نياز به بررسی ندارد يا به تعبير ديگر شرط سوم رعايت شده است.

اگر قضيۀ «هر الف ب است.» از مقدمات يک استدلال معتبر باشد و بدانيم كه «ب» حد وسط است، كدام قضيه نمی تواند مقدمۀ ديگر اين استدلال باشد؟- ۷۵
(سراسری نوبت اول ١٤٠٢) ۴) بعضی ج ب نيست.  ۳) هيچ ب ج نيست.  ۲) بعضی ب ج نيست.  ۱) هر ب ج است. 

(سراسری ١٤٠١)- ۷۶ اگر نتيجۀ قياس «بعضی الف ج است.» و يكی از مقدمات آن «بعضی ب الف است.» باشد، كدام عبارت دربارۀ مقدمۀ ديگر نادرست است؟ 
۲) محمول آن هر چه باشد، علامت منفی دارد.  ۱) موضوع و محمول آن، علامت يكسان دارد. 

۴) يا محمول يا موضوع آن، با موضوع نتيجه هم علامت است. ۳) موضوع آن هر چه باشد، علامت مثبت دارد. 
نتيجه و مقدمۀ دوم يک قياس به ترتيب عبارت اند از: «بعضی الف ب است.» و «هر ج ب است.». مقدمۀ اول آن كدام يک از قضايای زير باشد تا اعتبار آن حفظ شود؟- ۷۷

(سراسری ١٤٠٠) ۴) هيچ الف ج نيست.  ۳) بعضی ج الف نيست.  ۲) هيچ ج الف نيست.  ۱) بعضی الف ج است. 
(سراسری ٩٩)- ۷۸ كدام يک از قياس های زير معتبر است؟ 

۲) هر الف ب است. هيچ الف ج نيست.  هيچ ب ج نيست. ۱) هر ج د است. هر ج ب است.  بعضی د ب است. 
۴) هيچ الف ب نيست. بعضی ج ب است.  بعضی الف ج نيست. ۳) هيچ ج د نيست. بعضی د الف است.  بعضی ج الف است. 

نتيجۀ مناسب برای مقدمات «بعضی ب الف است.» و «هر ب د است.»، كدام است؟- ۷۹
۴) بعضی الف د نيست. ۳) بعضی الف د است.  ۲) هر د الف است.  ۱) هر الف د است. 

در يک قياس اقترانی شكل دوم، مقدمۀ اول سالبۀ جزئيه و مقدمۀ دوم موجبۀ كليه است و نتيجه نيز سالبۀ جزئيه است. قياس جديدی تشكيل می دهيم - ۸۰
و در آن مقدمۀ اول و نتيجه را ثابت نگه داشته و مقدمۀ دوم را عكس مستوی می نماييم. اين قياس جديد، شكل چندم است و معتبر است يا نامعتبر؟

۴) شكل چهارم ـ معتبر ۳) شكل دوم ـ معتبر  ۲) شكل اول ـ معتبر   ۱) شكل اول ـ نامعتبر 
اگر يكی از دو مقدمۀ يک قياس اقترانی معتبر «بعضی الف ب است.» باشد، به ترتيب مقدمۀ ديگر و نتيجۀ اين قياس كدام گزينه می تواند باشد؟- ۸۱

۲) هيچ ب د نيست. ـ بعضی د الف نيست. ۱) بعضی ب ج است. ـ بعضی الف ج است. 

۴) هيچ الف د نيست. ـ بعضی ب د نيست. ۳) هر ب ج است. ـ بعضی الف ج نيست. 



۱۸۵

يعنی «بعضی ديپلمه ها دانشجو هستند.» (تأييد بخش اول گزينۀ (۴) در «تداخل تحت 
تضاد» نيز از كذب يک طرف به صدق طرف ديگر می رسيم. (تأييد بخش اول گزينۀ (۲) 

 رد بخش اول گزينۀ (۳))
«همۀ جانوران حس دارند.»  موجبۀ كليه است.  در صورت سؤال 

گفته شده كه صادق است.
روابط تناقض، تضاد و تداخل وجود دارد كه در تناقض و تضاد از صدق يک قضيه 
به كذب ديگری می رسيم، درحالی كه به دنبال قضيۀ صادق هستيم، اما در تداخل 
بايد به موجبۀ جزئيه  از صدق قضيۀ كلی به صدق قضيۀ جزئی می رسيم پس 

برسيم يعنی «برخی از جانوران دارای حس اند.». (تأييد بخش دوم گزينۀ (۴))
دقت كنيد كه عكس صادق موجبۀ كليه، موجبۀ جزئيه است؛ پس «همۀ 

حس داران جانورند» نادرست است. (رد بخش دوم گزينه های (۱) و (۲))
 ۶۴  «برخی از ثروتمندان متكبر نيستند.» يک قضيۀ سالبۀ 

جزئيه است. سالبۀ جزئيه عكس لازم الصدق ندارد؛ پس اگر يک قضيۀ عكس 
بر آن ذكر كنيم، دچار ايهام انعكاس شده ايم.

 ۶۵  بررسی گزينه ها طبق قضيۀ اول:

 تضاد قضيۀ اول: هيچ بچه ای بازيگوش نيست. ـ عكس قضيۀ اول: بعضی 
بازيگوش ها بچه اند.

اول:  قضيۀ  عكس  ـ  بودند.  غايب  دانش آموزان  همۀ  اول:  قضيۀ  تضاد   
هيچ يک از غايب ها دانش آموز نبودند.

 تضاد قضيۀ اول: هيچ انسانی زيبايی را دوست ندارد. ـ عكس قضيۀ اول: 
بعضی دوست داران زيبايی انسان هستند.

 تضاد قضيۀ اول: هيچ كدام از مسافران از اتوبوس پياده نشدند. ـ عكس 
قضيۀ اول: بعضی پياده شدگان از اتوبوس، مسافر بودند.

عكس مستویعكس مستوی هيچ ب الف  هيچ الف ب نيست. (صادق)    ۶۶ 

تداخلتداخل برخی ب الف نيست. (صادق)  (رد گزينه های (۲) و (۳)) نيست. (صادق) 
الف ب است. (�اذب)  (رد  تضاد هر  الف ب نيست. (صادق)  هيچ 

گزينه های (۱) و (۳))
تناقضتناقض برخی الف ب است. (�اذب)   هيچ الف ب نيست. (صادق) 

(رد گزينه های (۲) و (۳))
 ۶۷  «هر خفاشی پرنده است.» موجبۀ كليه است كه با قضيۀ 

كذب  از  تداخل  در  و  دارند  تداخل  رابطۀ  هستند.»  پرنده  خفاش ها  «بعضی 
قضيۀ كلی نمی توانيم به نتيجۀ مشخصی دربارۀ قضيۀ جزئی برسيم.

در قضيۀ «بعضی پرنده ها خفاش نيستند.» جای موضوع و محمول عوض شده 
و از آن جا كه قضيۀ اصلی كاذب است ابتدا آن را وارد رابطۀ تناقض می كنيم تا 

صدق قضيۀ اصلی را به دست آوريم و سپس آن را عكس كنيم. 
پرنده  خفاش ها  «بعضی  می شود  است.»  پرنده  خفاشی  «هر  قضيۀ  نقيض 
پرنده ها  «بعضی  ندارد؛ پس قضيۀ  و عكس  است  نيستند.» كه سالبۀ جزئيه 

خفاش نيستند.» نامشخص است.

محمول  و  موضوع  جای  سؤال  قضايای  از  يكی  در  اگر   
عوض شده باشد و كاذب باشد، بايد ابتدا نقيض شود تا صادق 

شود و سپس قضيۀ صادق را عكس می كنيم.

ــت.  ــچ الف ب نيس تناقضتناقض هي
ــت.  ــف ب اس ــی ال  ۶۸  برخ

عكس مستویعكس مستوی برخی ب الف است. تضاد هر الف ب است. 

«هر استادی علاقه مند به دانشجو است.»
محمولموضوع

  ۶۹ 

بايد بشود «بعضی علاقه مندان به دانشجو،  موجبۀ كليه است كه عكس آن 
استاد هستند».

بررسی سایر گزینه ها:

 موجبۀ كليه به موجبۀ جزئيه عكس شده و موضوع و محمول هم دقيق 
جابه جا شده است.

به سالبۀ كليه عكس شده و موضوع و محمول هم دقيق   سالبۀ كليه 
جابه جا شده.

 موجبۀ جزئيه به موجبۀ جزئيه عكس شده و موضوع و محمول هم دقيقاً 
جابه جا شده.

پس  نيست،  لازم الصدق  عكس  دارای   C قضيۀ  وقتی    ۷۰ 

سالبۀ جزئيه است.
وقتی C و B با هم تداخل دارند و C سالبۀ جزئيه است، پس B سالبۀ كليه است.
وقتی B و A با هم تضاد دارند و B سالبۀ كليه است، پس A موجبۀ كليه 

است به همين دليل گزينۀ (۳) جواب است.
بررسی سایر گزینه ها:

 سالبۀ كليه  موجبۀ جزئيه  موجبۀ جزئيه
حد  تكرار  همان  قياس  از  نتيجه گيری  برای  اول   ۷۱  شرط 

وسط است. در گزينۀ (۲) حد وسط «درست شده از ماست» می باشد كه به 
صورت يكسان دو مقدمه تكرار شده است.

بررسی سایر گزینه ها:
 «از خاک» در مقدمۀ اول محمول است و «خاک» در مقدمۀ دوم موضوع 

است، بنابراين حد وسط تكرار نشده است.
 در مقدمۀ اول، محمول مفهوم شاعر است اما در مقدمۀ دوم موضوع لفظ 

شاعر است نه مفهوم آن، بنابراين مغالطۀ عدم تكرار حد وسط است.
 محمول در مقدمۀ اول «دارای شناسنامه» است و موضوع در مقدمۀ دوم 

«شناسنامه» است، بنابراين حد وسط در اين گزينه تكرار نشده است.
 ۷۲  وقتی محمول يک مقدمه، موضوع نتيجه باشد؛ يعنی داريم از 

مقدمۀ اول صحبت می كنيم چون موضوع نتيجه از مقدمۀ اول می آيد و از آن جا كه 
محمول اين مقدمه در نتيجه آمده است؛ پس موضوع اين مقدمه، حد وسط است. 

(طبق  باشد  دوم  مقدمۀ  و محمول  اول  مقدمۀ  موضوع  اگر حد وسط,  حال 
گزينۀ (۲))، قياس شكل چهارم است. 

بررسی سایر گزینه ها:

 اگر موضوع مقدمۀ دوم، محمول نتيجه باشد پس حد وسط در مقدمۀ اول, 
موضوع و در مقدمۀ دوم, محمول است كه شكل چهارم می شود، نه شكل اول.

 اگر محمول مقدمۀ دوم، محمول نتيجه باشد, پس حد وسط در مقدمۀ دوم، 
موضوع است؛ يعنی حد وسط در هر دو مقدمه موضوع است كه می شود شكل سوم.
 اگر موضوع مقدمۀ ديگر محمول نتيجه باشد، حد وسط در مقدمۀ دوم، 
محمول است؛ يعنی حد وسط, موضوع مقدمۀ اول و محمول مقدمۀ دوم است, 

پس شكل چهارم است.
 ۷۳  بنا بر جايگاه حد وسط در مقدمۀ اول و دوم، چهار شكل 

برای قياس وجود دارد؛ پس ضرورتی ندارد كه حد وسط در هر دو مقدمه يک 
بلكه فقط شكل دوم و شكل سوم قياس است كه حد  باشد  جايگاه داشته 

وسط در آن ها يک جايگاه دارد.
 ۷۴  بررسی گزینه ها:

دارای  محمول:   / ( )- دارد   جزئی  سور  حيوانات   موضوع:   
 ( )+ استخوان  سالبه  

/ محمول: برندۀ بازی  موجبه  ( )+  موضوع: تيم واليبال جانبازان  
 ( )-  

/ محمول: انديشنده به آينده به طور طبيعی  ( )+  موضوع: آدمی  
 ( )-  موجبه  

/ محمول: استقبال كنندۀ خوب از  ( )+  محمود  مفهوم جزئی  
( )+ فرستادۀ مغولان  سالبه  
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 ۷۵  قضيۀ «هر الف ب است.» يک مقدمه است و «ب» حد 

وسط است و چون قضيۀ موجبه است، علامت «ب» در اين مقدمه منفی است 
و طبق شرط دوم اعتبار قياس، علامت حد وسط در هر دو مقدمه نبايد منفی 
اين گزينه «ب» سور  باشد, چون در  باشد؛ پس گزينۀ (۲) نمی تواند جواب 

جزئی دارد و علامتش منفی می شود. 
بررسی سایر گزینه ها:

گزينه های (۱) و (۳): (ب) موضوع است و سور كلی دارد؛ پس علامت مثبت دارد.
 (ب) محمول است و سالبه است؛ پس علامت مثبت دارد.

 ۷۶ 

.SwH Z  þ²H  Âñ÷M
( ) ( )- -

\
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 .SwH þ²H  J  Âñ÷M
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………………
مقدمه  دو  هر  قياس،  نتيجۀ  قانون  براساس  پس  است؛  موجبه  نتيجه 

موجبه است  علامت محمول در مقدمۀ ديگر حتماً (-) است.
حد وسط در نتيجه نمی آيد؛ پس حد وسط «ب» است.

حد وسط حداقل بايد در يک مقدمه علامت مثبت باشد؛ پس اگر محمول در 
مقدمۀ ديگر منفی است، موضوع كه همان حد وسط است در مقدمۀ ديگر، بايد علامت 
مثبت داشته باشد  علامت موضوع و محمول در مقدمۀ ديگر يكسان نيست.

Z است. J
¯ ¯
- +( ) ( )

� � مقدمۀ دوم: هرمقدمۀ دوم: هر

  ۷۷ 

كيفيت نتيجه موجبه است؛ پس هر دو مقدمه موجبه هستند.
مقدمۀ اول: ...

مقدمۀ دوم: هر ج ب است.
                  

\ بعضی الف  ب است.
                  

در نتيجه نيامده است؛ پس 
حد وسط است.

                
محمول نتيجه: از مقدمۀ دوم می آيد.
موضوع نتيجه از مقدمۀ اول می آيد.

و  (ج)  (الف)،  بخش های  دارای  بايد  اول  مقدمۀ  فوق،  اطلاعات  به  توجه  با 
(است) باشد كه فقط گزينۀ (۱) اين گونه است. 

 ۷۸  بررسی گزینه ها:

 هر دو مقدمه موجبه است و نتيجه هم موجبه؛ پس قانون نتيجه رعايت 
شده است./ هر دو مقدمه موجبه است (شرط اول) حد وسط (ج) است كه 
نتيجه منفی  در هر دو مقدمه مثبت است (شرط دوم)./ موضوع و محمول 

هستند؛ پس شرط سوم نياز به بررسی ندارد. 
 يک مقدمه سالبه است و نتيجه هم سالبه است؛ پس قانون نتيجه رعايت 
شده است./ يک مقدمه موجبه است (شرط اول) حد وسط (الف) است كه در 
هر دو مقدمه مثبت است (شرط دوم)./ (ب) در نتيجه مثبت اما در مقدمۀ اول 

منفی است؛ پس شرط سوم رعايت نشده.
 يک مقدمه سالبه است, پس نتيجه هم بايد سالبه باشد اما نيست پس 

قانون نتيجه رعايت نشده است. 
 يک مقدمه سالبه است و نتيجه هم سالبه است پس قانون نتيجه رعايت 
شده است/ يک مقدمه موجبه است (شرط اول)./ حد وسط (ب) است كه در 
مقدمۀ اول مثبت است (شرط دوم)./ (ج) در نتيجه مثبت است اما در مقدمۀ 

دوم منفی است؛ پس شرط سوم رعايت نشده است.
 ۷۹  در صورت سؤال، ترتيب مقدمات مشخص نشده است؛ 

پس بايد هر دو حالت را در نظر بگيريم:

حالت اولحالت اول
مقدمۀ ۱: بعضی ب الف است.

مقدمۀ ۲: هر ب د است. 
\ بعضی الف د است.

در اين حالت (ب) حد وسط است و چون هر دو مقدمه موجبه است نتيجه 
هم بايد موجبه باشد و از طرفی چون (الف) در مقدمه منفی است پس بايد در 

نتيجه هم منفی باشد و به همين دليل سور نتيجه بايد منفی باشد. 

حالت دوم
مقدمۀ ۱: هر ب د است.

مقدمۀ ۲: بعضی ب الف است. 
\ بعضی د الف است.

در اين حالت «ب» حد وسط و هر دو مقدمه موجبه است و البته قياس شكل 
سوم است و نتيجه قطعاً جزئی است.

  ۸۰ 

مقدمۀ اول: بعضی الف ب نيست.
مقدمۀ دوم: هر ج ب است.

نتيجه: بعضی الف ج نيست.

ــؤال  ــق اطلاعات صورت س طب
قياس اوليه به اين صورت است. 

با عكس مستوی نمودن مقدمۀ دوم، قياس جديد را می نويسيم.

قياس جديد

مقدمۀ اول: بعضی الف ب نيست.
مقدمۀ دوم: بعضی ب ج است.
نتيجه: بعضی الف ج نيست.

وسط  حد  جايگاه  قياس  اين  در 
محمول مقدمۀ اول و موضوع مقدمۀ 
اول  شكل  قياس  پس  است؛  دوم 
است، اما چون هر دو مقدمه جزئيه 
است، قياس نامعتبر است يا به تعبير 
قياس  اعتبار  ديگر چون شرط سوم 
نتيجه  در  («ج»  است  نشده  رعايت 
علامتش مثبت است و در مقدمات 

منفی) قياس نامعتبر است.
 ۸۱ 

در گزينۀ (۱)، علامت حد وسط در هر دو مقدمه (ب) منفی می شود پس 
شرط دوم اعتبار قياس را ندارد.

اما در مقدمۀ ذكر شده در  نتيجه علامت مثبت دارد  (الف) در  در گزينۀ (۲)، 
صورت سؤال علامت منفی دارد پس شرط سوم اعتبار قياس رعايت نشده است.
اما نتيجۀ سالبه شده پس قانون  در گزينۀ (۳)، هر دو مقدمه موجبه است 

نتيجۀ قياس رعايت نشده است.

نيست.  هم  د  بعضی ب   \   SwH  J  þ²H Âñ÷M
SvÃº j  þ²H  _ÃÀ

 ،(۴) در گزينۀ 

قانون نتيجه رعايت شده و هم سه شرط اعتبار.
ابتدا مقدّم می آيد و سپس   ۸۲  در قضايای شرطی متصل، 

تالی، اما اين ترتيب از نظر معنا است، نه از نظر ظاهر و ترتيب لفظی. 
بررسی سایر گزینه ها:

 آمدن ادات يا همان حرف شرط در قضايای شرطی متصل ملاک نيست و 
امكان دارد يک قضيۀ  شرطی متصل اصلاً ادات شرط نداشته باشد.

 مبنای شمارش قضايای شرطی، تعداد تالی است نه مقدّم، چرا كه امكان 
دارد چند مقدّم با هم يک مجموعه را تشكيل دهند.

 در قضايای شرطی متصل دو جزء هم خون داريم؛ يعنی يا از صدق به 
صدق می رسيم (اجتماع) يا از كذب به كذب می رسيم (ارتفاع).

 ۸۳  در اين بيت، ميان «ز دانش برد توشه ای» و «جهانی است 

بنشسته در گوشه ای» اتصال برقرار است و ادات شرط «هر كس» هم دارد.
بررسی سایر گزینه ها:

 شرطی منفصل است.
 «اگر» در اين جا به معنای محال بودن است و ادات شرط نيست.

 شرطی منفصل است.
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  ۸۴ 

بررسی گزینه ها:

 رسانا   يا   غير فلز
صادق  صادق یا کاذب  مانعةالرفع

کاذب  صادق

 حملی   يا   منفصل حقيقی
صادق  کاذب  مانعةالجمع

کاذب  صادق یا کاذب

   جاندار يا تنفس كننده نيست.
صادق  کاذب  منفصل حقيقی

کاذب  صادق

 چهار ضلع يا مربع نيست.
صادق   صادق یا کاذب  مانعةالرفع

کاذب  صادق

  ۸۵ 

بررسی گزینه ها:

 رسانا يا غير فلز
صادق   صادق یا کاذب مانعةالرفع

کاذب  صادق

 ماه به دور خورشيد يا ماه به دور زمين
صادق  صادق یا کاذب مانعةالرفع

کاذب  صادق

 حملی يا منفصل حقيقی
صادق   کاذب مانعةالجمع

کاذب  صادق یا کاذب

 جاندار يا دارای احساسات نيست.
صادق   صادق یا کاذب مانعةالرفع

کاذب  صادق

 ۸۶  صورت سؤال به ما می گويد «هيچ ج د نيست يا هر ج د 

است». ميان دو طرف اين قضيه كه سالبۀ  كليه و موجبۀ كليه هستند، رابطۀ تضاد 
داريم كه اجتماع محال و ارتفاع ممكن است؛ پس قضيه منفصل مانعة الجمع است.

 ۸۷  طرفين «يا» موجبۀ جزئيه و موجبۀ كليه هستند و ميان آن ها 

رابطۀ تداخل برقرار است؛ پس در اين جا هيچ كدام از انواع قضيۀ شرطی انفصالی را نداريم.
 ۸۸ 

بررسی گزینه ها:

 اگر موجودی زنده است آن گاه نفس می كشد.
تالیمقدّم

ربات تنفس نمی كند. (رفع تالی)
 ربات موجود زنده نيست. (معتبر)

 توانا بود هر كه دانا بود
مقدّمتالی  سقراط توانا بود. (معتبر)

سقراط دانا بود. (وضع مقدّم)

 هر چيزی كه مادی باشد، وزن خاصی دارد.
تالیمقدّم

هوا و گازهای تشكيل دهندۀ آن ماده است. (وضع مقدّم)
 هوا و گازهای تشكيل دهندۀ آن، سنگينی (وزن) دارند. (معتبر)

 هر حيوانی كه وحشی و گوشت خوار نباشد، علف خوار است.
تالیمقدّم

اين حيوان برگ درختان را می خورد (علف خوار است).
 اين حيوان وحشی و گوشت خوار نيست (نامعتبر است، زيرا مغالطۀ وضع 

تالی رخ داده است).
اين حيوان برگ درختان را می خورد. (وضع تالی)
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بررسی گزینه ها:

 اگر اين قلم می نويسد، پس جوهر دارد.
تالیمقدّم

قلم جوهر دارد. (وضع تالی)
 اين قلم می نويسد. (نامعتبر)

 اگر علی به خانه آمده بود، در قفل نبود.
تالیمقدّم

در قفل است. (رفع تالی)
 علی به خانه نيامده است. (معتبر)

 هيچ درنده ای علف خوار نيست، بعضی علف خوارها يال دارند.  بعضی 
درندگان يال ندارند.  اين قياس، اقترانی است اما شرط سوم اعتبار رعايت 

نشده، چون (يال دار) در نتيجه مثبت است اما در مقدمه (و) منفی است.
 اگر جسمی فلزی باشد در اثر حرارت داغ می شود.

تالیمقدّم
اين ظرف فلزی نيست. (رفع مقدّم)

 در اثر حرارت داغ نمی شود. (نامعتبر)
 ۹۰  تفاوت مهم ميان تفكر نقاد و غيرنقاد، جدی گرفتن فرايند 

اما دقت كنيد كه  به آن و پرسيدن سؤالات بجاست.  آگاهانه  تفكر و توجه 
امكان دارد متفكر غيرنقاد هم روی مسائل بنيادين تفكر كند (رد گزينۀ (۱)) و 
متفكر نقاد هميشه از خطای انديشه و مغالطه در امان نيست (رد گزينۀ (۲)). 
از طرفی متفكر نقاد هنگام شنيدن يک مطلب يا تصميم گيری دربارۀ آن، آن 

را از وجوه مختلفی بررسی می كند. (رد گزينۀ (۴))
 ۹۱  در گذشته به استدلال های مربوط به غلبه بر ديگران، جدل 

اين كه  از جمله  برای آن مطرح شده،  فنونی  می گفتند كه در كتاب های منطق, 
را حدس  نتيجه  نتواند  مقابل  كه طرف  كنيم  مطرح  را  مقدمات خود  گونه ای  به 
بزند و ناگهان با طرح نتيجۀ مورد نظر او را غافلگير كنيم (رد گزينۀ (۴)) و اين كه 
مرحله به مرحله از وی نسبت به پذيرش سخنانمان اعتراف بگيريم (تأييد گزينۀ (۲)). 

دقت كنيد كه گزينه های (۱) و (۳) مربوط به اقناع ديگران است.
 ۹۲  هدف از اقناع ديگران اين است كه آن ها را قانع (وادار) 

كنيم تا به يک كار مبادرت ورزند.
 ۹۳  «تعصب» در اين جمله بار منفی دارد و به عنوان ويژگی 

منفی بيان شده اما در ادامۀ جمله از «ثبات قدم» نام برده شده كه عموماً بار 
مثبت دارد. «موضع گيری ها»، گاهی اوقات منفی و گاهی مثبت است؛ پس در 

كل خنثی است «جهت دادن» نيز كلمه ای با بار خنثی است.
 ۹۴  در اين گزينه مغالطۀ توسل به احساسات داريم، چرا كه 

دليل خاصی نداريم اما ژوليدگی فرد امكان دارد حس بدی را به ما منتقل كند.
بررسی سایر گزینه ها:

 در استدلال از مقدمه به سمت نتيجه می رويم، نه برعكس.
 كلمات بار ارزشی متفاوت دارند؛ پس تأثيرشان بر شنونده يكسان نيست.

 اين جا مغالطۀ تعميم شتاب زده داريم و ربطی به عوامل روانی ندارد.
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توی اين درس با دو مفهوم اصلی هستی و چيستی در فلسفه آشنا می شيم كه شناخت بهتر اون ها به يادگي�ی مطالب درس بعد 

هم كمک می كنه و البته پيش زمينهٔ بخشی از اين درس، مطالب درس ٦ منطقه. با توجه به سابقهٔ كنكور، اين درس و ارتباطش با درس 

٢ دوازدهم خيلی مورد علاقهٔ طراح كنكوره.

جمع و جور ۱
برای اين که نسبت وجود و ماهيت رو بهتر بفهميم بايد با هم چهار تا قدم فلسفى برداريم، هر قدم رو تو يک جمع وجور توضيح داديم. بريم قدم اول رو برداريم.

وجود واقعیت مستقل از ذهن 

قدم نخست برای شناخت بيشتر دو مفهوم «هستی» و «چيستی» است.

در اطراف ما چيزهای واقعی هست كه برحسب نياز از آن ها استفاده می كنيم و نيازمان را برطرف می سازيم. 

ما انسان ها می دانيم كه اشيا و موجوداتی پيرامون ما وجود دارند و می توانيم به آن ها علم پيدا كنيم. 

نکات مرتبط با «واقعیت مستقل از ذهن» 

 منشأ اثر موجودات يا آن چه كه موجب اثرگذاری موجودات می شود، «وجود» يا «هستی» يا همان «واقعيت» آن ها است.  
 سوفيست ها منكر «واقعيت مستقل از ذهن» هستند. (ترکیبی با درس ٦ یازدهم) 

 هستی  وجود 
 چيستی  ماهيت

 Â¹Àl »  Â±ÃhU  n¼¶H

objective
¯

� ����������   (SÃ÷¤H»)  Â÷¤H»  n¼¶H

subjective
¯

� ����������  

جمع و جور ۲

در جمع و جور دوم، قدم دوم برای شناخت نسبت وجود و ماهيت رو برمى داريم.

دو جنبه از یک موجود

قدم دوم برای شناخت بيشتر دو مفهوم «هستی» و «چيستی» است.

اين چيست؟وقتی از قيود اشاره استفاده می كنيم
آن چيست؟

ويژگی های مخصوص هر موجود كه آن ها را از دستۀ ديگر موجودات متمايز می كند.منظور از چيستی

ذاتيات يک شیء

هنوز  اما  فهميده ايم  را  چيز  آن  «وجود»  و  «هستی»  يعنی 
«چيستی» آن برای ما روشن نيست.

وجودداشتنانسان در هر چيزی كه مشاهده می كند (هر موجود، هر واقعيت)، دو جنبه می يابد

چيستی داشتن
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وجود  وجه مشترک (وجه تشابه) موجوداتوجوه و جنبه های موجودات 

ماهيت  وجه اختصاصی (وجه تفاوت، مفارقت) موجودات

نکات مرتبط با «دو جنبه از هر چیز قابل مشاهده» 

 قيود اشاره فقط «اين» و «آن» نيست و شامل عبارات ديگری از جمله «همين» و «همان» هم می شود. 

(خارج ١٤٠١)- ۲۰۳ كدام عبارت درست است؟ 
۱) هر چه كه فرض شود ضرورتاً دو حيثيت دارد: هستی و چيستی.

۲) از ميان نسب اربع، نسبت ميان واقعيت يک چيز با وجود همان چيز، تساوی است.
۳) اشاره كردن به چيزی، بدون اين كه به نوعی وجود آن را باور داشته باشيد، غيرممكن است. 

۴) وقتی چيزی را واقعی می پنداريم و سپس می فهميم وجود نداشته، يعنی ماهيتش را نشناخته ايم.

جمع و جور ۳

۳) چيزهايی كه چيستی آن ها در ذهن حاضر شدند اما تاكنون موجود نشده اند.
سيمرغمثال

ديو
پرى دريايى

اژدها

مغایرت ذهنی مفهوم «وجود» و «ماهیت» 

قدم سوم برای شناخت بيشتر دو مفهوم «هستی» و «چيستی» است.

ابن سينا، راه فارابی را ادامه داد.  تلاش ابن سينا برای بيان مغايرت «وجود» و «ماهيت»

به نظر ابن سينا، وقتی می گوييم «هستی» و «چيستی» 
دو مفهوم از يک چيزند:  به  اين معنا نيست که

از نگاه شيمی  آب تركيبی از دو عنصر اكسيژن و هيدروژن يک مثال برای فهم رابطۀ «چيستی» و «هستی»  در مورد «آب» 

از نگاه فلسفه

۱) چيزهايی كه هستی و چيستی آن ها را می شناسيم.درک ما از «هستی» و «چيستی» چيزهای مختلف

۲) چيزهايی كه از هستی آن ها باخبريم اما هنوز چيستی آن ها برای ما روشن نيست.

فارابی نسبت به تمايز ميان دو مفهوم «وجود» و «ماهيت» تلاش ويژه ای كرد. 

آن ها دو جزء يک موجودند.

انسان دو مفهوم «چيستی  آب موجودی واحد است كه 
آب» و «وجود آب» را از آن به دست می آورد. 

آن ها با هم تركيب شده اند

در خارج، دو امر جداگانه به نام «آب» و «وجود» نداريم.

آن ها با هم جمع شده اند.

«آب» و «وجود» دو مفهوم اند كه در ذهن با هم مغاير هستند. 

مثال

مثال

درخت
آسمان

ليوان

سياه چاله هاى فضايى
حقيقت نور



۱۱۴

يا  داشتن  وجود  مورد  در  ولی  می دانيم  را  آن ها  چيستی  كه  چيزهايی   (۴
نداشتن آن ها شک داريم.

شكل هاى هندسىمثال
نقطه

نکات مرتبط با «مغایرت ذهنی مفهوم وجود و ماهیت» 

 
از يک موجود نيستند.

از يک موجود هستند.

نسبت هستی و 
چيستی با هم

دو

دو

موجود
جزء

ويژگی
جنبه

بعُد
حيثيت
مفهوم

معنا
 «وجود» و «ماهيت»، دو مفهوم مغاير در ذهن هستند اما در خارج از يكديگر جدا نيستند. 

 اسم اشيا و موجودات (مثل: آب، درخت، كيف و ...) بيانگر ماهيت آن ها است و برای اشاره به وجود می گوييم «وجودداشتن آب» 
يا «وجودداشتن درخت» و ... .

 امور تخيلی يا فرضی (اموری كه چيستی آن ها در ذهن ما حاضر شده اما تاكنون در جهان خارج موجود نشدند.) اثبات كنندۀ مغايرت 
وجود و ماهيت هستند، چراكه آن ها ماهيت دارند اما وجود ندارند.

كدام عبارت دربارۀ نسبت وجود و ماهيت، دقيق تر است؟- ۲۰۴
۱) وجود و ماهيت دو جنبه هستند كه از يک موجود واحد نشأت می گيرند و توسط ذهن انسان ادراک می شوند. 

۲) اگر وجود و ماهيت دو جزء يک موجود نبودند، ذهن انسان قادر به تفكيک آن ها از يكديگر نبود. 
۳) با تفكيک وجود و ماهيت يک موجود از يكديگر، آن موجود از بين رفته و دو واقعيت جديد به وجود می آيند. 

۴) درست است كه هر موجود، از تركيب وجود و ماهيت به وجود آمده، اما اين دو، در خارج از ذهن قابل تفكيک نيستند. 
كدام مورد برای روشن كردن نسبت وجود و ماهيت، مناسب نيست؟- ۲۰۵

۲) وقتی نمی دانيم هديه ای كه دريافت كرده ايم، چيست. ۱) وقتی نمی دانيم گوشی تلفن همراهمان كجاست. 
۴) وقتی نمی دانيم حيوانی كه از دور می بينيم، شغال است يا روباه. ۳) وقتی نمی دانيم آن چه در سفره گذاشته اند، چه غذايی است. 

كدام گزينه نسبت به ساير گزينه ها، مثال مناسب تری برای بيان رابطۀ ميان مفاهيم «وجود» و «ماهيت» است؟- ۲۰۶
۲) زيبايی و استحكام كه از ويژگی های سنگ های تزئينی نمای ساختمان است.  ۱) لاستيک و موتور كه از اجزای تشكيل دهندۀ خودرو هستند. 

۴) قاشق و چنگال كه هر دو به خوردن غذای انسان كمک می كنند.  ۳) معلم بودن و مادر بودن كه نشان دهندۀ شخصيت سارا می باشند. 

جمع و جور ۴
قدم چهارم، بيان استدلال ابن سينا بر مغايرت وجود و ماهيته. اين قدم با ن꙲تش، بخش خيلى مهم اين درس به حساب ميان؛ پس خوب يادش بگيرين.

استدلال ابن سینا برای اثبات مغایرت وجود و ماهیت 

قدم چهارم برای شناخت بيشتر دو مفهوم «هستی» و «چيستی» است.

نيازمند دليل  انواع قضايای حملی از نظر نوع حملِ محمول بر موضوع

بی نياز از دليل

در اين قضايا  محمول

در اين قضايا  محمول

مثال

مثال

مداد قرمز است.
كتاب گران است.

دانش آموز درس خوان است.
انسان موجود است.

پلاتين فلز است.
مثلث شكل است.

انسان بشر است.
انسان حيوان است.

انسان حيوان ناطق است.

عين موضوع نيست.
ذات موضوع نيست.

جزء تعريف موضوع نيست.
تعريف موضوع نيست.

عين موضوع است.
ذات موضوع است.

تعريف موضوع است.
جزئی از تعريف موضوع است.

مترادف موضوع است.



۱۱۵

ابن سينا می گويد

انسان به وسيلۀ حيوان ناطق تعريف شده است.

برای حمل مفهوم وجود بر انسان، نيازمند دليل هستيم.

حيوان و ناطق از اجزای تعريفی انسان هستند.

دليل حمل در حمل های نيازمند دليل می تواند از طريق حس، تجربه يا عقل محض باشد. 

حيوان و ناطق بيان كنندۀ ذات و حقيقت انسانی هستند. 

حمل مفهوم وجود بر ساير ماهيت ها و چيستی ها نيز نيازمند به دليل است.

دو مفهوم «انسان» و «حيوان ناطق» جدايی پذير نيستند.

حمل «حيوان ناطق» بر انسان بی نياز از دليل است. 

«انسان حيوان ناطق است.»

«انسان موجود است.»

مفهوم انسان به عنوان يكی از چيستی ها با مفهوم وجود مغاير است و رابطۀ ذاتی ميان آن ها برقرار نيست. 

در دو گزارۀ «انسان حيوان ناطق است.» و «انسان موجود است.»، حمل 
«وجود» بر انسان با حمل «حيوان ناطق» بر انسان متفاوت است.

نکات مرتبط با «استدلال ابن سینا برای اثبات مغایرت وجود و ماهیت» 

 يكی از راه های اثبات مغايرت وجود و ماهيت، استفاده از برهان خُلف است.  يعنی تصور كنيم «وجود» و «ماهيت» مغاير 
نيستند، آن گاه مشكلات حاصل از آن را بيان كنيم. 

۱- اگر وجود و ماهيت 
عين هم باشند

وجود داشتن همۀ ماهيات بی نياز از دليل می شد. 
حمل وجود بر هر ماهيتی بی نياز از دليل می شد. 

نفی وجود از هيچ ماهيتی ممكن نبود.
امور تخيلی و فرضی (چيزی كه ماهيت دارد اما وجود ندارد.) بی معنا می شد.

همۀ ماهيات يكی می شوند. (وجه اختصاصی و وجه مشترک موجودات يكی می شود.)
ماهيت ها منشأ اثر موجودات می شوند، در حالی كه می دانيم وجود منشأ اثر است.

- اگر وجود و ماهيت 

تمام نتايج عينيت وجود و ماهيت به جز «يكی شدن همۀ ماهيات» جزء نتايج جزئيت وجود و ماهيت هم هستند.۲- اگر وجود و ماهيت جزء يكديگر باشند
 مغايرت  زيادت (مغايرت  وجود و ماهيت  زيادت وجود بر ماهيت)

 مغايرت  عينيت، جزئيت
 حمل بی نياز از دليل  حمل اولی ذاتی

 حمل نيازمند دليل  حمل شايع صناعی
 اگر بتوانيم برای يک حمل مثال نقض بياوريم، آن حمل نيازمند دليل است.  برای مثال وقتی می گوييم «مداد قرمز است.» 

بی شمار مثال نقض می توان آورد؛ مثلاً اين كه بگوييم «مداد آبی است»، «مداد مشكی است» و ... .
 اين كه دو مفهوم با هم ارتباط زيادی داشته باشند، برای اين كه بگوييم حمل آن ها بر يكديگر بی نياز از دليل است كفايت نمی كند، 
بلكه برای بی نياز از دليل بودن يک حمل، بايد آن مفهوم كه حمل می شود، عيناً تعريف يا جزء تعريف موضوع باشد. به طور مثال مفهوم سرما 
با زمستان ارتباط نزديكی دارد، اما حمل سرما بر زمستان نيازمند به دليل است، زيرا سرما جزء تعريف زمستان نيست و به تعبير ديگر می توان 

روزهای زمستان را فرض كرد در حالی كه سرد نباشند.

(خارج ٩٩)- ۲۰۷ در كدام گزاره، نمی توان از دليل حمل سؤال كرد؟ 
۴) پلاتين فلز است.  ۳) خدا جاودانه است.  ۲) انسان فانی است.  ۱) زمستان سرد است. 

كدام گزينه از نظر نيازمندی و يا بی نيازی به دليل حمل، متفاوت است؟- ۲۰۸
۲) انسان، جسم نامی حساس ناطق است. ۱) انسان، مخلوق است.  

۴) انسان، دانشمند است. ۳) انسان، موجود است.  
اگر وجود و ماهيت با هم مغايرت نداشته باشند، كدام مطلب به عنوان پيامد آن مطرح نيست؟- ۲۰۹

۲) مفاهيم صرفاً ذهنی همچون پری دريايی، قابل طرح نبودند. ۱) با حقيقتی دوگانه در رابطه با هر شیء در خارج، مواجه نخواهيم بود.  
۴) هر چيزی را كه مشاهده می كنيم دو حيثيت ندارد و تنها يک حيثيت خواهد داشت. ۳) حمل وجود بر ماهيت، نيازمند دليل نخواهد بود و بی نياز از دليل است.  



۱۱۶

 در كدام گزينه شرايط ذكرشده با عبارت بيان شده در ابتدای گزينه، به طور دقيق انطباق دارد؟- ۲۱۰
۱) با تصور هر ماهيتی، وجود هم با آن همراه بود.  اگر مفهوم وجود و ماهيت مغاير می بود. 

۲) نفی ماهيت از وجود ممكن نبود.  تنها اگر وجود عين ماهيت می بود. 
۳) اثبات وجود برای هيچ ماهيتی نيازمند به دليل نبود. ← اگر مفهوم وجود و ماهيت مغاير نمی بود. 

۴) همۀ ماهيات يكی بود.  اگر وجود عين ماهيت يا جزء آن می بود. 

جمع و جور ۵

بعد از اين که در چهار قدم نسبت وجود و ماهيت رو بررسى کرديم، نوبت اينه که ببينيم اين انديشه در مسير تاريخى چه تأثيری گذاشته.

تأثیرات مبحث «مغایرت وجود و ماهیت» بر مباحث فلسفی 

تأثير روی «توماس آكوئيناس»

اين مطلب مقدمۀ طرح مباحث جديدی قرار گرفت.  فرق بين ماهيت و وجود، بی ترديد يكی از اساسی ترين آرا و عقايد فلسفۀ اسلامی است. 

پايۀ برهان اثبات وجود خدای ابن سينا يعنی برهان «وجوب و امكان» می باشد. 

آكوئيناس متأثر از ابن سينا و تا حدودی ابن رشد بود.  مكتب فلسفی توميسم

اصل مغايرت وجود و ماهيت را در اروپا گسترش داد.

آكوئيناس اين اصل را همچون ابن سينا، پايۀ برهان خداشناسی خود قرار داد. 

نتيجۀ تلاش های آكوئيناس و مكتب او

آشنايی فلاسفۀ غرب با انديشه های فلسفی و عقلی ابن سينا و ابن رشد 

ارتباط مجدد فلاسفۀ غرب با فلسفۀ ارسطويی

نکات مرتبط با «تأثیرات مبحث مغایرت وجود و ماهیت بر مباحث فلسفی» 

 «مغايرت وجود و ماهيت» مقدمه ای برای اثبات وجود خدا توسط ابن سينا در برهان «وجوب و امكان» است. 

(خارج ٩٨)- ۲۱۱ كدام اصل فلسفی مبنای برهان خداشناسی سينوی و كدام اصل، پايۀ برهان خداشناسی توماس آكوئيناس است؟ 
۲) اصل وجوب و امكان ـ مغايرت وجود و ماهيت ۱) مغايرت وجود و ماهيت ـ اصل عليّت  

۴) مغايرت وجود و ماهيت ـ مغايرت وجود و ماهيت ۳) اصل وجوب و امكان ـ اصل عليّت  
كدام گزينه در رابطه با آكوئيناس و ابن سينا بيانگر مطلب درستی است؟- ۲۱۲

۱) آكوئيناس هم مانند ابن سينا، اما به صورت مستقل از او، در بحث مغايرت وجود و ماهيت و اثبات وجود خدا، براساس آن وارد شده است. 
۲) هر كدام به طور كاملاً مستقل، توجه ويژه ای به بحث مغايرت ذات و ماهيت داشته اند. 

۳) توجه ويژۀ ابن سينا به بحث مغايرت ذهنی هستی و چيستی، مبدأ گفت وگوهای فراوان بين فيلسوفان شده است. 
۴) مغايرت ذهنی هستی و چيستی، پايۀ برهان وجوب و امكان ابن سينا در اثبات ضرورت وجود خدا بوده است.



۱۹۴

 ۲۰۱  دقت كنيد كه هرچند عقل عملی شناخت خوبی ها و بدی ها 

را بر عهده دارد، اما آن چه كه منجر به گرايش به نيكی ها و دوری از بدی ها می شود 
از نظر فلاسفۀ مسلمان فطرت و ذات آدمی است. به عبارتی انسان فطرتاً نسبت به 
اين موارد گرايش دارد و اين امر به عقل نظری كه شناخت هست و نيست ها را بر 

عهده دارد، مربوط نيست. 
 ۲۰۲  از نظر فلاسفۀ مسلمان به دليل وجود دو نوع تمايلات در 

انسان، گرايش به خير اخلاقی و تمايلات متضاد با آن، كم و بيش در همۀ انسان ها 
(يعنی اين گرايش ها در همه هست ولی شدت و ضعف آن ها در افراد فرق دارد) چه 

معتقد به خدا باشند و چه نباشند، وجود دارد.
بررسی سایر گزینه ها:

 فضيلت غضب، شجاعت است، نه خويشتنداری.
 از نظر كانت فعل خير اخلاقی بايد صرفاً برای اطاعت از وجدان باشد اما 

اين كه نفع شخصی وجود نداشته باشد كفايت نمی كند.
 فيلسوفان طبيعت گرا و ماترياليست معتقدند كه هرگاه انسان بخواهد در 
برابر ديگران آزادی زيادی داشته باشد، بايد به ديگران هم حق بدهد كه در 
برابر او به همان ميزان آزاد باشند. بنا بر اين ديدگاه، انسان از زمانی كه دريافته 

نفع او در گرو نفع ديگران است، قواعد اخلاقی را ابداع كرده است.
اشاره كردن به چيزی به معنای آن است كه وجود    ۲۰۳ 

آن را می دانيم، اما چيستی و ماهيت آن را نمی دانيم.
بررسی سایر گزینه ها:

 هر چه كه موجود باشد يعنی در عالم خارج باشد، نه اين كه فرض شود، 
دو حيثيت هستی و چيستی را دارد.

 وجود و ماهيت، دو مفهوم مغاير هستند؛ پس رابطۀ آن ها تباين است.
 اگر بفهميم چيزی وجود نداشته؛ يعنی هستی آن زير سؤال می رود، نه ماهيت آن.

از  يا دو حيثيت  بعُد  يا دو  و ماهيت دو جنبه   ۲۰۴  وجود 

يک چيز هستند كه مغايرت آن ها و دو جنبه بودن آن ها فقط در ذهن درک 
می شود و در خارج يک چيز هستند. 

بررسی سایر گزینه ها:

 وجود و ماهيت دو جزء نيستند و ذهن انسان هم می تواند آن ها را تفكيک كند. 
 وجود و ماهيت فقط در ذهن مغاير هستند؛ پس در خارج و واقعيت ما 

با يک چيز روبه رو هستيم. 
 از آن جا كه وجود و ماهيت، اجزای يک موجود نيستند؛ پس نمی توانيم 

بگوييم هر موجود از تركيب آن ها به وجود آمده است.
 ۲۰۵  نسبت ميان وجود و ماهيت اين است كه آن ها دو جنبه از 

يک چيزند اما در ذهن مغاير هستند؛ پس برای درک مغايرت آن ها بهتر است از وجود 
و هستی يک چيز آگاه باشيم، اما چيستی آن را ندانيم، مانند گزينه های (۲)، (۳) و (۴) 
اما در گزينۀ (۱) ما می دانيم تلفن همراه چيست و حتی می دانيم وجود دارد اما مكان 
آن را نمی دانيم؛ پس نمی تواند به ما در زمينۀ مغايرت وجود و ماهيت كمكی كند. 
 ۲۰۶  دقت كنيد كه در گزينۀ (۳) «معلم بودن» و «مادر بودن» 

دو جنبه يا دو بعُد از شخصيت يک نفر يعنی سارا می باشد. همان طور كه وجود و 
ماهيت دو جنبه يا دو بعد يا دو حيثيت از يک چيز هستند، اما دو جزء يک موجود 
نيستند (رد گزينۀ (۱)) و دو ويژگی از يک موجود هم نيستند (رد گزينۀ (۲)) و 

البته فقط در ذهن مغاير هستند اما در خارج يک چيز هستند (رد گزينۀ (۴)).
 ۲۰۷  وقتی ذات يک شیء يا اجزای ذاتی اش بر آن شیء حمل 

آن  حقيقی  تعريف  در  كه  است  فلز  نوعی  پلاتين  نيست،  دليل  به  نيازی  شود، 
«فلز بودن» وجود دارد؛ بنابراين حمل «فلز» بر «پلاتين» بی نياز به دليل است.

بررسی سایر گزینه ها:

در هيچ كدام، محمول ذات موضوع يا جزئی از ذات موضوع نيست.

 ۲۰۸  بررسی گزینه ها:

                ،  و  همگی نيازمند دليل هستند، چون «مخلوق بودن»، «دانشمندبودن» 
و «موجود بودن» هيچ كدام ماهيت و ذات انسان نيستند، جزئی از انسان هم نيستند. 
 نيازمند دليل نيست، «جسم نامی حساس» همان «حيوان» است؛ پس 
گزينۀ (۲) در اصل همان «انسان، حيوان ناطق است.» می باشد كه «حيوان» 

و «ناطق» از اجزای تعريفی انسان هستند و چيستی او را تشكيل می دهند. 
 ۲۰۹  چه معتقد به مغايرت وجود و ماهيت باشيم چه نباشيم، 

هيچ شيئی در خارج، دو حقيقت نخواهد داشت. 
بررسی سایر گزینه ها:

 اگر وجود و ماهيت عين يا جزء يكديگر باشند (مغايرت وجود و ماهيت نباشد)، 
هر ماهيتی كه در ذهن می آوريم بايد وجود نيز داشته باشد و در اين صورت امور صرفاً 
ذهنی (اموری كه در ذهن ماهيت دارند، امّا وجود خارجی ندارند) قابل طرح نبودند.

 اگر ميان مفهوم وجود و ماهيت تفاوتی نباشد. حمل نيازمند دليل نخواهد بود 
و حمل از نوع ضروری است. 

 اگر وجود و ماهيت مغايرت نداشته باشند و يكی باشند ديگر ما با دو حيثيت 
مواجه نخواهيم بود. 

 ۲۱۰  اگر وجود عين ماهيت يا جزء آن می بود (به عبارت ديگر: 

اگر مفهوم وجود و ماهيت مغاير نمی بود)، اثبات وجود برای هيچ ماهيتی نيازمند به 
دليل نبود. 

بررسی سایر گزینه ها:

 زمانی می توان گفت كه با تصور هر ماهيتی وجود هم همراه آن خواهد 
بود كه مغايرتی ميان وجود و ماهيت نباشد؛ به بيان ديگر اگر وجود و ماهيت 

مغاير باشند، تصور هر ماهيتی با وجود آن همراه نخواهد بود.
وجود  از  ماهيت  نفی  می بود،  ماهيت  جزء  يا  ماهيت  عين  وجود،  اگر   

ممكن نبود؛ بنابراين قيد «تنها» باعث اشتباه بودن گزينۀ (۲) گرديده است.
 تنها در صورتی كه وجود عين ماهيت می بود (نه زمانی كه وجود جزء 

ماهيت می بود)، همۀ ماهيات يكی می شدند. 
 ۲۱۱  برهان ابن سينا بر پايه و مبتنی بر مغايرت و جدايی 

مفهوم وجود و ماهيت است. توماس آكوئيناس متأثر از فلسفۀ ابن سينا بود 
و نظر ابن سينا را مبنای برهان خداشناسی اش قرار داد، پس براهين هر دو 

مبتنی بر مغايرت وجود و ماهيت اند.
و  هستی  ذهنی  مغايرت  بحث  به  سينا  ابن  ويژۀ  توجه    ۲۱۲ 

چيستی، مبدأ گفت وگوهای فراوان بين فيلسوفان شده است و منجر به پايه ريزی 
مكتب فلسفی «توميسم» توسط آكوئيناس شد.

بررسی سایر گزینه ها:

 آكوئيناس در بحث مغايرت وجود و ماهيت و اثبات وجود خدا براساس 
آن، تابع و پيرو ابن سينا بود و مستقل از او نبود. 

 آكوئيناس مانند ابن سينا و با تبعيت از او بحث مغايرت وجود و ماهيت 
(نه ذات و ماهيت) را پايۀ برهانش برای اثبات وجود خدا قرار داد. 

 مغايرت ذهنی هستی و چيستی، پايۀ برهان وجوب و امكان ابن سينا در 
اثبات وجود خدا (نه ضرورت وجود خدا) بوده است. 

نوعی ماده  نوعی گاز است و فلز هم قطعاً   ۲۱۳  اكسيژن قطعاً 

است؛ پس در گزينۀ (۴) رابطۀ ميان موضوع و محمول در هر دو قضيه وجوبی و 
ضروری است. 

بررسی سایر گزینه ها:

 وجوبی ـ امكانی (فعل می تواند وقوع حالت را برساند.)
 وجوبی ـ امكانی (زيرا يكی از انواع ويروس می تواند ويروس آنفلوآنزا باشد 

يا ويروس ديگری همچون كرونا.)
 امكانی (امكان دارد روزی آب كرۀ زمين تمام شود.) ـ وجوبی
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